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علیرضا قزوه در نشست »سردار 
 » شهید سلیمانی در آیینه شعر

ح کرد مطر

 وقتی نام کودکان را در هند 
 »قاسم« گذاشتند

در دومیــن ســالگرد 

  گروه 
فرهنگ و هنر

آســمانی شــدن ســردار 
بــا  دل‌هــا در نشســتی 
عنــوان »ســردار شــهید 
ســلیمانی در آیینه شعر 
و ادب« با حضور علیرضا قزوه و علی داوودی دو 
وثوق‌کیــا،  مصطفــی  و  شــعر  آشــنای  چهــره 
روزنامه‌نــگار برگــزار و بــه ظرفیت‌هــای ادبــی و 
شــعری شــخصیت شــهید ســلیمانی به‌عنــوان 

یک قهرمان فراملی پرداخته شد.
قــزوه ابتــدای نشســت بــا بیــان این‌کــه فضــای 
روز شــهادت ســردار ســلیمانی، فضایــی کامــا 
شــبیه ایام ارتحال حضرت امــام)ره( بــود، گفت: 
در هندوســتان هــم مــردم به‌ویــژه شــیعیان، 
برنامه‌هــای مختلفــی بــرای گرامیداشــت یــاد و 
خاطره حاج قاســم برگزار کردند. همان شب من 
در مســجد باب‌العلــم ســخنرانی کــردم و انبــوه 
مردم به‌ویژه جوان‌ها آمده بودند و بســیار گریه 
می‌کردنــد. پــدر دوســتم مــا کــه روحانــی خطیب 
ایــن مســجد بــود، از زمــان جنــگ تحمیلــی بــا 
شــهید ســلیمانی آشــنا بــود. او بــا حــال عجیبــی 
برای حــاج قاســم مقتل‌خوانی و عــزاداری می‌کرد 

که من نگران بودم بلایی سر خودش بیاید.
قزوه افزود: در روزهای اول شــهادت حاج قاسم 
قرار بــود برنامــه‌ای مفصــل در هنــد برگــزار کنیم 
و مهمانــان زیــادی از ایــران داشــتیم کــه یکــی از 
آنهــا آقــای مرتضــی ســرهنگی بــود. من بــه آقای 
ســرهنگی گفتم که ما برای شــما بلیت گرفتیم و 
برای این برنامــه مهمانان زیادی دعوت شــدند. 
جــواب داد: »علیرضا من نمی‌توانــم حتی از خانه 
بیرون بیایــم. تا محــل کارم هــم نمی‌توانــم بروم 
چطــور تــا دهلــی بیایــم. واقعــا تــوان بلند شــدن 
ندارم.« مدتــی بعد آیت‌ا... اعرافی بــه هند آمد که 
هرجایی ایشــان می‌رفت یک اتفاق بسیار خوب 
بــرای بزرگداشــت حــاج قاســم پیش می‌آمــد، به 
شــهر علیپــور رفتــه بــود و همزمــان هشــت ‌نفــر 
آمــده بودنــد تــا اســم بچه‌هایشــان را »قاســم« 

نامگذاری کنند.

 زندگی‌اش مثل شهادتش بود
علــی داوودی هــم در ادامــه دربــاره روزهــای 
شــهادت ســردار ســلیمانی گفــت: در آن ایــام 
مــا حــدود  و  برگــزار می‌شــد  جشــنواره عمــار 
‌12ســاعت بعد از اعلام خبر شهادت حاج قاسم، 
یــک شــب شــعر بســیار بــزرگ در دل جشــنواره 
عمار برگزار کردیم و حدود ‌20نفر شــعر خواندند. 
ما بــا دوســتان تماس گرفتیــم و همه اســتقبال 
کردند و نیاز به پیگیری خیلی زیادی نداشــت. در 
این موقعیت‌ها واکنش ســریع مــا انتظار داریم 
اشــعار و متونــی کــه تولیــد می‌شــوند، کیفیــت 
بالایی نداشته باشند اما بســیاری از اشعاری که 

در این مراسم خوانده شد بسیار قوی بودند.

 قصه شب دختربچه‌ای در هند
قــزوه در مــورد کتاب »نقاشــی خــدا« کــه به‌تازگی 
رونمایــی هــم شده‌اســت، گفــت: دوســت مــن 
در هنــد دختــری دارد حــدودا 8 ســاله بــه چهــار 
زبــان فارســی، انگلیســی، اردو و هنــدی مســلط 
اســت. این دختر قهرمان قصه من است. قصه 
شــب ایــن دخترخانــم قصه‌هــای حــاج قاســم 
بــود و همیشــه از پــدرش درخواســت می‌کــرد 
کــه قصه‌هــای زندگــی حــاج قاســم را برایــش 
تعریــف کنــد ایــن درحالی اســت که هنــد معدن 
قصــه‌ای دیــو و پــری اســت. ایــن دوســتم از من 
می‌خواست که قصه‌های بیشتری از حاج قاسم 
تعریف کنم تــا او برای دختــرش تعریف کند. یک 
شــب که نزدیک چهلــم حاج قاســم بــود پدرش 
برای یک قــرار تجــاری به مــدرس می‌رود و شــب 
کســی نبود که برای این دختر قصه بخواند. حاج 
قاســم نصف شــب بــه خوابــش آمــده و برایش 
قصه آهوها را تعریف کرده بود. پدرش آمد گفت 
که نرگس خواب حاج قاسم را دیده است. وقتی 
با او صحبت کردم مطمئن شــدم کــه این خواب 
را دیده‌اســت. من این قصه را روایــت کردم که با 

استقبال خوبی روبه‌رو شد.

فرهنگ و هنر

نشست روز

محمدرضا براری، دبیر اجرایی ســـــــومین جایزه داســـــــتان مازندران گفت: »طبق بیانیه هیات داوران از بین هفت مجموعه 
داستان منتشرشده در سال ۱۳۹۹ كه به دور پایانی راه یافته بودند، این كتاب‌ها بیشترین امتیاز را به دست آوردند: پادشاه 
این تن شده‌ام؛ نوشته احسان خلیلی اردلی، رتبه نخست، اتللوی تابستانی؛ نوشـــــــته نصیبه فضل‌الهی و بوی لیمو توی 

پشه‌بند؛ اثر فرزانه نامجو، شایسته تقدیر. همچنین نشر »عنوان« ناشر برگزیده جایزه ادبی »مازنداران« معرفی شد.«

یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به این كه فرآیند تولید تا ارائه آثار دفاع مقدس به زبان‌های 
دیگر باید حرفه‌ای باشد، گفت: برای هماهنگی بیشتر، اتاق فكر مشترك میان نهادهای مرتبط تشكیل شود تا با 
همفكری و تعامل، كار خوبی برای عرصه جهانی، تولید شود. لازم است نسبت به انتخاب مترجم یا گروه مترجمان، 

شیوه كتاب آرایی، شیوه چاپ، ترویج و فروش برای ایجاد یك فرآیند حرفه‌ای، تدابیر لازم اندیشیده شود.

ثار دفاع مقدسمعرفی برگزیدگان جایزه ادبی »مازندران« تشكیل اتاق فكر برای عرضه جهانی آ

ع بودند و در   دکتر کاظمی آشتیانی فردی مذهبی و متشر
عیــن حــال در زمینــه جنین‌شناســی و ســلول‌های بنیــادی 
آن ســال‌ها ابهامــات بســیاری  کــه در  فعالیــت می‌کردنــد 
ح بود و خیلی‌ها به‌خصوص در مجامع دینی و  درباره‌اش مطر
علمــی معتقــد بودنــد مطالعــات و دســتاوردهای مرتبــط بــا 
ســلول‌های بنیــادی دخالــت در آفرینــش خداونــد یــا رفتاری 
غیراخلاقــی اســت. دیــدگاه ایشــان در ایــن بــاره چه بــود و چه 

مرزهایی در این مطالعات قائل بودند؟
یکــی از ویژگی‌هــای دکتــر مرحــوم آشــیانی ایــن بــود کــه 
هــر اقدامــی را بســیار هدفمنــد آغــاز می‌کردنــد و بــه انجــام 
می‌رســاندند. دو نکتــه را همیشــه در تمــام اقدامات‌شــان 
رعایــت می‌کردنــد؛ در درجــه اول قدمــی بــر نمی‌داشــتند 
مگر این‌کــه درباره ضــرورت آن مطمئــن می‌شــدند و به این 
اطمینان می‌رســیدند که اقدام‌شــان می‌تواند یک مشــکلی 
از مشــکلات کشــور در حــوزه پزشــکی را بــر طــرف کنــد و راه 

جدیدی را باز کند.
در درجه دوم در هــر اقدامی به چالش‌هــای اخلاقی، فقهی و 
حقوقی توجه داشــتند و با حساسیت بســیار می‌کوشیدند 
که چالش ایجاد شــده را برطرف کنند. به‌عنوان نمونه وقتی 
ح شــد، یکی  اوایل دهه 80 موضوع ســلول‌های بنیادی مطر
از چالش‌های مهــم جهان در ایــن باره، موضــوع اخلاق بود. 
مجامــع علمــی و دینــی، حتــی کلیســا نگــران ایــن بودنــد که 
نکند موضوع ســلول‌های بنیادی که بحث شبیه‌سازی هم 
زیرمجموعه آن قــرار می‌گیــرد، به پیشــرفت‌های غیراخلاقی 

منجر شود و فعالیت در این زمینه را جایز نمی‌دانستند. 
در چنین دوره‌ای دکتر کاظمی آشتیانی وقتی متوجه شدند، 
به‌رغم همــه ایــن دغدغه‌ها، مطالعــات ســلول‌های بنیادی 
در علم پزشــکی می‌تواند یک انقــاب ایجاد کند و دســتاورد 
بســیار مهمــی داشــته باشــد، نامــه‌ای خدمت رهبــر معظم 
انقلاب نوشتند و واقعیت‌های بحث ســلول‌های بنیادی را 
ح دادند، همین‌طور درباره دغدغه‌هایشان  برای ایشان شــر
نوشــتند و از ایشــان کســب تکلیف کردند. به فاصله تقریبا 
دو هفته، رهبر معظم انقلاب به نامه دکتر کاظمی آشــتیانی 
پاســخ دادند و بــه دو نکتــه مهــم اشــاره کردند؛ یکــی این‌که 

فرمودند بــه دوســتان بگویید ایــن ثروت هنگفت انســانی 
را برای کشــور به ارمغــان بیاورند. بــه عبارتی تاکیــد کردند که 
نگران چالش‌ها نباشیم و نکته دوم این بود که فرمودند به 
دوســتان بگویید ســاخت اعضای یدکی انســان به ساختن 
انســان کامــل منجــر نشــود. یعنــی رهبــر معظــم انقــاب با 
ظرافت و به‌وضوح مرز بین اقدام اخلاقی و شــرعی را با اقدام 

غیراخلاقی مشخص کردند.
 اظهار نظر رهبر معظم انقلاب و حمایت‌های ایشــان سبب 
شــد، دکتــر کاظمــی بــا جدیــت پژوهش‌هــای ســلول‌های 
بنیادی را پــی بگیرند و همین نقطه‌عطفی شــد در مطالعات 

کــه  بنیــادی  ســلول‌های  تحقیقــات  و 
دستاوردهای بزرگی را به ارمغان آورد.

مــوارد  همــه  در  کاظمی‌آشــتیانی  دکتــر 
ایــن دغدغــه مهــم را داشــتند کــه مبــادا 
تحقیقات یا درمان بــا موضوعات اخلاقی، 
فقهی یــا حقوقی تلاقــی پیدا کنــد و ضمن 
ع این  این‌کــه بــه عنــوان یــک فــرد متشــر
مســائل را در نظــر داشــت، بــا جســارت 
پیش می‌رفت و برای مطالعه و پیشرفت 
بیشــتر بســیار انگیــزه داشــت بــه ترتیبی 
کــه اگــر موضوعــی می‌توانســت بــه یــک 
شــود،  منتهــی  بــزرگ  علمــی  دســتاورد 
بی‌جهــت درگیــر چالش‌هــای غیرضروری 
بــه همیــن دلیــل ایشــان در  نمی‌شــد. 
مباحثــی ماننــد اهــدای جنیــن، اهــدای 
تخمــک، رحــم اجــاره‌ای، نظــرات مراجــع 

مختلف دینــی را اخــذ کردنــد و بر مبنــای نظر مراجــع محترم 
تقلید، کارها را پیش بردند.

 این نامه زمانی نوشته شد که موسســه رویان راه‌اندازی 
شده‌بود؟

بلــه. ســال 1381 بــود؛ موسســه رویــان کارش را در زمینــه 
ناباروری آغاز کرده‌بود و در حال پیشرفت بودیم.

 به جز دغدغه‌های علمــی و علاقه‌مندی‌های پژوهشــی، 
چه انگیزه‌هایی باعث شــد ایشــان به عنوان یک دانشــمند، 

آستین‌ها را بالا بزند و پژوهشگاه رویان را تاسیس کند؟
را  جهاددانشــگاهی  مســؤولیت  کاظمی‌آشــتیانی  دکتــر 
برعهــده داشــتند و یکــی از برنامه‌هــای جهــاد دانشــگاهی، 
فعالیت‌های پژوهشــی بــود. در آن مقطع زمانی بــا توجه به 
ارتباطاتی که با پزشکان متخصص و به‌خصوص متخصص 
زنــان در سراســر ایــران داشــتند، بــه مشــکل نابــاروری پــی 
بردنــد. از طرفــی وقتــی در کنگره‌هــای بین‌المللــی شــرکت 
می‌کردند و متوجه می‌شدند صدمات و مشکلات ناباروری 
در داخــل کشــور قابــل رفــع و درمــان نیســت، احســاس 
خوبی نداشــتند. به همیــن دلیل مصمم شــدند در کشــور 
نابــاروری  بــا  مرتبــط  موسســه‌ای 
ایجــاد کننــد. ســابقه پژوهشــی دکتر 
آشــتیانی، کمبــود دانــش در زمینــه 
نابــاروری و نیازســنجی‌های صــورت 
شــد  باعــث  زمینــه  ایــن  در  گرفتــه 
نظــر  مــورد  موسســه  هســته‌اصلی 

ایشان، پژوهشی باشد.
دکتــر  کــه   1371 یــا   1370 ســال 
کاظمی‌آشتیانی، تشکیل پژوهشگاه 
نگــران  کردنــد،  ح  مطــر را  رویــان 
ج از کشــور  مراجعــات مــردم بــه خــار
بودنــد. در آن ســال‌ها خروج مــردم از 
کشــور بــرای درمــان، بعــد از بیمــاری 
قلبــی بــه نابــاروری، ارتبــاط داشــت و 
یک مرکز در شــهر یــزد در ایــن زمینه 

فعالیت می‌کرد و بس.
دکتــر کاظمی‌آشــتیانی بــر ایــن عقیــده بــود کــه مــردم نباید 
ج از کشــور  بــرای دریافــت خدمــات درمــان نابــاروری به خــار
برونــد. یکــی از مهم‌تریــن دغدغه‌های ایشــان هــم این بود 
ج از کشــور می‌رونــد، حــدود  وقتــی بیمــاران نابــارور بــه خــار
20درصــد یــا در بهتریــن حالــت حــدود 30درصــد نتیجــه 
می‌گیرنــد. بیــش از 70درصــد ناموفــق برمی‌گردنــد و کســی 
نمی‌دانــد آن خانواده‌هایی کــه موفق به بارداری می‌شــوند، 
بــه چــه ترتیــب درمــان شــده‌اند و مثــا در بــاروری آنها یــا در 

ایجــاد جنیــن از نطفــه افــراد دیگر اســتفاده شــده یــا جنین 
خودشــان. این دغدغه باعث شد پژوهشگاه رویان باز هم 
به حمایــت رهبــر معظــم انقــاب و کمک‌هایی کــه از طریق 

بنیاد مستضعفان صورت گرفت، تاسیس شود.
رویــان کارش را بــا نابــاروری آغــاز کــرد و از آنجــا کــه در بحــث 
ناباروری و جنین‌شناسی با بحث ســلول‌ها سر و کار داریم، 
دامنــه مطالعــات ایــن پژوهشــگاه بــه ســمت ســلول‌های 

بنیادی رفت و به دستاوردهای قابل اعتنایی رسید.
 از توضیحــات شــما بــه ایــن نتیجــه می‌رســم کــه دکتــر 
کاظمی‌آشــتیانی بســیار غیرتمند بودند و عرق قابل اعتنایی 
بــه وطن داشــتند کــه انگیــزه چنیــن کار بزرگــی را پیــدا کردند، 

درست است؟
کردنــد وجهــه و جایــگاه  بلــه. وقتــی ایشــان احســاس 
کشــورمان دارد تحقیر می‌شــود و توانایی و دانش ایرانی‌ها 
دارد زیر ســوال می‌رود، ســعی کردند شــرایط را تغییــر بدند. 
بــه عنــوان نمونــه کنگــره بین‌المللــی رویان بــه ایــن ترتیب 
توســط ایشــان ایجاد شــد که دکتــر کاظمی‌آشــتیانی در یک 
موقعیت تحقیرآمیز قرار گرفتند؛ دکتر در یکی از کنگره‌های 
بین‌المللی در زمینه ناباروری در یکی از کشورهای همسایه 
شــرکت کردند و پیشــنهاد دادند یــک دوره کنگــره در ایران 

برگزار شود.
 ایــن ماجرا بــه ســال‌های نیمه دهــه 70 بــر می‌گردد. ایشــان 
نقل می‌کردند کــه آنها با نگاهی تحقیرآمیز به پیشــنهادش 
جــواب داده و گفته‌بودنــد مگــر ایــران نیروهــای متخصص 
در ایــن ســطح دارد؟ اصــا مگــر ایــران گروه‌هــای علمــی یــا 
سالن مناســب برای برگزاری کنگره دارد یا حتی تا این اندازه 
جســارت کرده‌بودند که مگر در ایران امکاناتی مانند ویدئو 
پروژکتور دارید که بشــود فیلم‌ها را نمایــش داد؟ آقای دکتر 

، اعــام کردند بــه زودی  در مقابــل ایــن اظهــارات تحقیرآمیز
کنگــره‌ای در ایــران برپــا خواهندکــرد کــه خارجی‌هــا تمنــای 

شرکت در آن را داشته‌باشند.
این اتفــاق افتــاد و کنگــره بین‌المللی رویــان راه‌اندازی شــد 
کــه حــالا بیشــتر از 20ســال از عمــرش می‌گــذرد و هــر ســال 
دانشــمندان و محققــان طــراز اول از کشــورهای اروپایــی 
و آمریکایــی در ایــن کنگــره شــرکت می‌کننــد و کاندیــدای 
کاظمی‌پرایز می‌شــوند. چند سالی اســت جایزه بین‌المللی 
کاظمــی راه‌انــدازی شــده و محققــان اروپایــی و آمریکایــی 
خودشــان را کاندیدای دریافت این جایزه می‌کنند که شاید 

مفتخر به کسب آن شوند.
در واقــع دکتــر کاظمــی آشــتیانی جســارت آن را داشــتند در 
مواردی که بایــد عظمت ایــران و ایرانی حفظ شــود و دانش 
ایرانــی به جهــان معرفــی شــود، بــا همــه وجــود وارد میدان 

شوند. 
به‌جــز غیرتمنــدی، جســارت و عشــق بــه وطــن، چــه   
ویژگی‌هــای دیگــری داشــتند کــه توانســتند بــه ایــن جایــگاه 

دست پیدا کنند؟
غیر از این ویژگی‌ها، خودباوری از خصوصیات مهم ایشــان 
بود. وقتی قرار بــود اقدامی در هر زمینه‌ای صــورت بگیرد، با 
اعتماد به‌نفس ظاهر می‌شدند و این اعتماد به نفس را به 
همه همکارانشان انتقال می‌دادند که بسیار تعیین‌کننده 
و راهگشــا بود. کاری نبود که ایشــان تصمیم بگیرند، انجام 
بدهند و در صحت و درستی آن شــک نداشته باشند اما به 

سرانجام نرسد. 
همچنین اعتماد و توکل و توسل ایشــان به خداوند هم در 
موفقیت‌هایی که به دســت آوردند، بســیار نقش داشــت. 
در کنــار همــه ویژگی‌هــا، ایــن اعتمــاد و توکلــی کــه خداونــد 

 گفت‌وگو با دکتر مرتضی ضرابی، دوست و همکار مرحوم سعید کاظمی آشتیانی 
مؤسس پژوهشکده رویان درباره زندگی و شخصیت این چهره ماندگار علمی

آرزویش سربلندی ایران بود
 غــرور و قلب مــردم ایران، 16ســال پیــش در چنیــن روزی زخمی شــد؛ مــردی از میان مــا رفت که جــان و جوانــی‌اش را بــرای ســربلندی این ســرزمین گذاشــته بود و 

آذر مهاجر
زینب مرزوقی

فرهنگ و هنر

غیرممکن‌هایی را ممکن کرد که جهان به احترامش کلاه از سر برداشت. امروز سالروز آسمانی شدن دکتر سعید کاظمی آشتیانی است که فروردین 1340 چشم به 
ج از کشــور نرفت؛ همت و نیروی جوانی را صرف  جهان گذاشته بود، سال‌های آغاز جوانی را به کســب و علم و تحصیل گذرانده بود. برای دریافت مدرک دکتری به خار
راه‌اندازی جهاد دانشــگاهی کرد و به‌عنوان یک دانش‌آموخته رشــته جنین‌شناســی برآن شــد  در این زمینه یک پژوهشــکده راه‌انــدازی کند. در پژوهشــکده رویان، 
کاظمی آشتیانی پژوهش‌های علمی را به مطالعه روی سلول‌های بنیادی توسعه داد. اولین کودک متولد شده با لقاح مصنوعی و همه کودکانی که این‌چنین قدم به 
هستی می‌گذارند، حیات‌شان را مدیون اراده و تلاش‌های دکتر کاظمی آشتیانی هستند و همین‌طور همه دستاوردهای علمی در زمینه باروری و البته مقوله شبیه‌سازی که زمانی دستمایه 
ح جهان به واقعیت بدل شــد. کســی مانند دکتر سعید کاظمی آشــتیانی به‌جز علم و دانش حتما به  ـ تخیلی بود و در ایران کم و بیش همزمان با مؤسســات تحقیقاتی مطر فیلم‌های علمی ـ
سلاح‌های دیگری برای رویارویی با بن‌بست‌ها و فتح قله‌های موفقیت مجهز بوده که شاید کمتر درباره آنها بدانیم. به این منظور پای صحبت‌های دکتر مرتضی ضرابی، مدیرعامل بانک خون 

، دوست و معاون دکتر کاظمی آشتیانی بود. بندناف رویان نشستیم که از سال 1372 در جهاد دانشگاهی تهران و بعدها در پژوهشگاه رویان همکار

وقتی قرار بود اقدامی 
در هر زمینه‌ای صورت 

بگیرد، با اعتماد به‌نفس 
ظاهر می‌شدند و این 

اعتماد به نفس را به همه 
همکارانشان انتقال 

می‌دادند که بسیار 
 تعیین‌کننده 
و راهگشا بود

یسک معقول ر
دکتــر  حمیدرضــا طیبــی، رئیــس جهــاد دانشــگاهی: 
کاظمــی اهل »ریســک معقــول« بود. اگــر مدیــری با این 
نوع ریسک یقین داشــته باشــد که با ‌30درصد امکانات 
می‌توانــد کارهــا را مدیریت کنــد، حتما موفق می‌شــود؛ 
یعنی نگوید من بــا 80 یا ‌90درصــد امکانات کار را شــروع 
می‌کنم؛ این دیگر ریســک کردن نیســت. دکتــر کاظمی 
شــرایط لازم از جملــه امکانــات مالــی مناســب را در حــد 
حداقــل اســتانداردها بــرای نخبــگان فراهــم می‌کــرد و 
آنهــا علاقه‌منــد می‌شــدند کــه نتیجــه یافته‌هــای علمی 

خودشان را در خدمت جامعه ببینند.
دکتر کاظمی فردی فوق‌العاده اجتماعی بود و ارتباطات 
خوبی داشــت اما به ایــن نتیجه رســیده بودیــم که باید 

دربــاره بعضــی از اقدامــات، چــراغ خامــوش حرکــت کنیــم؛ بــه ایــن دلیــل کــه احســاس می‌کردیــم وقتی 
توانمندی‌های‌مــان را تبلیغ می‌کنیم، عده‌ای موانع بســیاری را بر ســر راه ما قرار می‌دهنــد چون یک عده 
پول زیاد می‌گرفتند و کار نمی‌کردند یا خروجی ویژه‌ای نداشتند و وقتی ما با منابع کمتری کار مؤثر انجام 

می‌دادیم ضعف کار آنها بیشتر مشخص می‌شد و بدون سند و دلیل می‌بردند.
با فوت دکتر کاظمی، کشــورمان ســرمایه بســیار ارزنــده‌ای را از دســت داد. ارزنــده از این نظر کــه هرچند 
محققــان توانمند زیــادی داریم اما مدیــری که بتواند همــه را دور خــودش جمع و بحث‌هــا و موضوعات 
علمی را در زمان مناسب بررسی کند و به سرانجام برساند، کم است. سلول‌های بنیادی موضوع بسیار 

مهمی بود که دکتر کاظمی به موقع و درست انتخاب کرد و با پیگیری‌هایش آن را به نتیجه رساند.

عبدالحســین شــاهوردی، رئیس پژوهشــگاه رویــان: دکتر 
کاظمــی آرزو می‌کــرد ای‌کاش، ایران به جای نفت به کشــورهای 
دیگر دانش بفروشــد و شــاید یکی از کســانی بود که احساس 
، باید منویــات و صحبت‌های رهبر  می‌کرد به‌عنــوان یک ســرباز
معظم انقلاب را درباره پیشرفت علمی کشورمان محقق کند. 
مثلا می‌گفت: من باید کاری کنم که همه بتوانند علم را به زبان 

فارسی مطالعه کنند.
در یک مقطــع، چنــد جنین موش بــرای انجــام تحقیــق به یکی 
از کشــورهای عربــی فروختــه شــده بــود. دکتــر کاظمــی خیلــی 
خوشــحال بود و افتخار می‌کرد که با ایــن کار، معادل پول چند 
بشــکه نفت، ارز نصیب کشــورمان شده‌اســت. وقتی اهداف 
ح می‌کرد همه تلاش خــود را به کار می‌گرفت تا آنها  بزرگی را مطر
را عملیاتی کند و در این راه به جوانان و استعدادهای آنها خیلی 
اهمیت می‌داد. هنر خاصی هم در جذب جوانان داشت؛ یعنی 
می‌دانســت چگونه بایــد اســتعداد یک جــوان را بشناســد و از 
داشته‌های علمی او در راستای خدمت به کشور استفاده کند.

 قدرشناسی نسبت به همکاران
قدرت شــناختی که نســبت به دیگران داشــت، بــه او در جذب 
افراد کمک می‌کرد؛ خیلی زود با آنها رفیق می‌شد، البته هیچ‌گاه 
از ایــن رفاقت‌هــا اســتفاده شــخصی نکرد بلکــه هــر ظرفیت و 
امکانــی را که تامین می‌شــد، در راســتای پیشــبرد و پیشــرفت 
اهــداف ســازمانی اســتفاده می‌کــرد یا اگــر موفقیتــی نصیبش 
می‌شــد همــه را در آن شــریک می‌دانســت. مثــا بعــد از پایــان 
اجلاس سران کشورهای اســامی، خودرویی به او داده بودند 
که ســند آن را به نام جهاد دانشــگاهی منتقل کــرد در حالی که 
می‌توانســت از آن اســتفاده کند. این روحیه را شــاید هرکســی 

نداشــته باشــد یا جایزه‌ای را کــه در همایــش تجلیــل از »چهره 
مانــدگار« دریافت کــرده بــود در بیــن همکارانش تقســیم کرد 
چــون معتقــد بــود ایــن جایــزه نتیجه تــاش فقــط یک نفــر به 
نام کاظمی آشــتیانی نیســت و همه برای به‌دســت آمــدن این 
موفقیــت تــاش کرده‌انــد و بایــد نتیجــه‌اش را هــم ببیننــد تــا 

انگیزه‌هایشان برای کارهای بعدی تقویت شود.
ایــن همــان روحیــه قدرشناســی و معلمــی دکتــر کاظمــی بود؛ 
روحیه‌ای کــه اطرافیانش با دیــدن آن، خود به خود بــرای ادامه 
کارهای بزرگ تربیت و تشــویق می‌شــدند و شخصیت‌شــان از 
هر نظر رشــد می‌کرد؛ چنان که با گذشــت ســال‌ها از فراق دکتر 
کاظمی آشــتیانی، همکاران و دوســتانش مثل همان ســال‌ها 

به ایشان تعلق‌خاطر دارند.

 اعتماد به جوانان
همیشــه به جوانان میــدان مــی‌داد تــا از ورود به کارهــای بزرگ 
نترســند، هر چند هزینه مالی این آزمون و خطا را هم به‌سختی 
تامین می‌کرد. به همین دلیل خیلی از کســانی که در مجموعه 
رویــان بــه درجــات علمــی و تجربــی بالایــی رســیده‌اند حاصــل 
همین منش دکتر کاظمی آشتیانی هســتند. ایشان همیشه 
در سختی‌ها کنار همکارانش می‌ایســتاد. برای این‌که در کاری 
به نتیجه برسد، به قول خودش اگر از در بیرونش می‌کردند، از 
پنجره وارد می‌شد. اگر از یک مسیر به جایی نمی‌رسید، ناامید 
نمی‌شد و راه دیگری را امتحان می‌‌کرد. به کارش ایمان و اعتقاد 
کامل داشت. دوست نداشت تنها یک کارمند باشد که صبح 
بیاید و شب برود و آخر ماه یک حقوقی بگیرد و تمام. احساس 
می‌کــرد ماموریتــی دارد و کاری به‌عهــده‌اش گذاشــته شــده که 

باید آن را به سرانجام برساند.

دانش به جای نفت سبک زندگی یک مدیر انقلابی
گی‌های شــخصیتی و مدیریتی مرحــوم کاظمی‌آشــتیانی، کتاب روایت یــک رویش که  برای آشــنایی با ســبک زندگی و ویژ
نشــر جهاد دانشــگاهی آن را منتشــر کرده اســت، منبع خوبی اســت. در این مطلب برگزیــده‌ای از خاطــرات و توصیفات 

همکاران دکتر کاظمی درباره این مدیر انقلابی را می‌خوانید.

همیشه این 
جمله را از ایشان 
می‌شنیدیم 
که قسم جلاله 
می‌خوردند و 
می‌گفتند: به وا... 
که مدیرعامل 
رویان خداست و 
استناد می‌کردند 
اگر عنایت خداوند 
نبود هیچ اقدامی 
در موسسه به 
نتیجه نمی‌رسید


